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In the first half of the first millennium BCE, the invasion to Manai, Urartu, Media, and Assyria 
by two large military forces was one of the most significant events in the West Asian region. 
This invasion is reflected in both the inscriptions of the Assyrian court and the texts of later 
Greek authors. This is significant because with the arrival of these emerging groups, new 
cultural materials infiltrated the conquered territory, and the previously established border 
equations were disrupted. Concerns have been expressed regarding the population from which 
these invaders originated, their ethnicity, and their cultural background. While examining these 
aspects, leading research also addresses where Assyrian cognition and later Persian 
descriptions of Gimeri/Cimmerian identity originated and how they were created. The present 
study shows that the two terms “umman-man-da / ma-an-da / man-du” and “ÈRIM/N-man-da / 
ma-an-da / man-du” in the first millennium BC, in particular, carry both the Medes identity 
and the prevailing mentality among the kings and court scribes, its expression was specific to 
the Medes, which, of course, along with them, other forms and sounds have also been used in 
the mentioned texts. The fact that the name manda was first applied to the land of the Medes in 
the mentioned millennium is a fundamental point that is discussed in this article. 
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  یکم پیش از میلاد؛ مَندَ و یک بازنگری هزارۀی مادی و گیمری در ها تیهو

 2سعادتمهر نیام محمد ،،*1یروزیسورنا ف

  sorena.firouzi@gmail.com :انامهی. رارانیا ،مازندران، دانشگاه مازندران ،یدکتر یدانشجونویسندۀ مسئول، . 1

  ma.saadatmehr@gmail.com :انامهی. رارانیا ،مازندران ،دانشگاه مازندران ،یشناس گروه باستان یدکتر یدانشجو. 2
 

 چکیده اطلاعات مقاله

 

 60/12/1461 :افتیدر خیتار

 60/63/1462: رشیپذ خیتار

یکی از رخدادهای مهم منطقۀ آسیای  ،های مانئا، اورارتو، ماد و آشور دو نیروی پرجمعیت نظامی به سرزمین ختنتا
زمان با آن آشوریان دیده  هم یها غربی در نیمۀ نخست هزارۀ یکم پیش از میلاد است که بازتاب آن، هم در نبشته

، اند بوده و با چه تباری زبان. اینکه این مردمان از چه جمعیتی های بعدی نویسندگان یونانی شود و هم در نوشته می
پردازد که  ها، به این مسئله می رو ضمن بررسی این نکته ها پرداخته شده است. پژوهش پیش که به آن استموضوعاتی 

اند.  هایی ایجاد شده بعدها توصیف پارسیان از هویت گیمری برآمده از چه نگرشی بوده و بر چه پایهو  ها شناخت آشوری
در هزارۀ نخست پیش از « منَدَ/ ماندَ/ منَدو-اِرین»و « منَدَ/ ماندَ/ منَدو-ناومَّ»دهد دو اصطلاح  مطالعۀ کنونی نشان می

 نیهمچن ،بوده است ذهنیت حاکم نزد شاهان و کاتبان درباریها و هم  طور ویژه هم حامل نام تباری مادی میلاد، به
ها و آوای دیگر نیز در متون به  ها، صورت ها بوده که البته در کنار آن کردن اختصاصی مادی از بیان آن، خطاب هدف

شده، نکتۀ بنیادینی کار برده  ها به بار برای سرزمین مادی کار رفته است. اینکه در هزارۀ یادشده، نام منَدَ برای نخستین
 پالیدهد توصیف دو فرمانروای گیمری در متون اسرحدون و آشوربان است که از آن یاد شده است. این مقاله نشان می

های  منظور تعلق آنان به جمعیت منَدَ، بلکه اولاً در سطح فرهنگ آشوری ندانستن فرهنگ جمعیت ، نه بهادشدهی نامبا 
ها و  هم برای نام آن نام ،تحقیرشان بوده است. این مسئله برایان به برخی از دشمنان غرب فلات و دوم، انتساب نامش

 هم برای نام گوتی بارها دیده شده است.
 

 

  :یکلیدی ها واژه
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 مقدمه. 1

های نزدیک به نوآشوری  های ساکنان غرب و شمال غرب فلات ایران با فرهنگ کنش فرهنگ برهم
شدن مردمان  یکجانشین و بابل در نیمۀ نخست از هزارۀ یکم پیش از میلاد، منتج به یک پایداری در

 008-031پ.م.( و پسر او آشوربانیپال ) 086-009منطقه شده بود. در عصر فرمانروایی اسرحدون )
پ.م.(، یعنی روزگاری که مورد نظر محتوای این مقاله است، از یک سو دربار قدرتمند اورارتو یا 

KUR
URI/

KUR
ur-ár-ṭi (Leichty, 2011: 85; Novotny & Jeffers, 2018: 65 به همراه مانئا )

KUR
man-na-a-a (Leichty, 2011: 18; Novotny & Jeffers, 2018: 63 راه حدود جنوبی ،)
های گستردۀ مادی در مرکز  روهای آن سرزمین بسته بودند و از سوی دیگر، سکونتگاه قفقاز را بر کوچ

 هر که البته آرامشی ؛ه بودندای از ثبات و آرامش را برقرار ساخت فلات ایران و زاگرس مرکزی، گونه
زد. اسرحدون در سال دوم از  هم می گاهی یکی از همین زورمندان آشوری و اورارتویی بر از

( در نزدیکی مرزهای Arzâ« )اَرزا»شود تا به شهری به نام  پ.م.( بر آن می 079فرمانروایی خود )
« تِئوشپا»سوی آسیای کوچک برد و با د. پس از آن، سپاه خود را نک میمصر حمله کند و آن را تاراج 

(m
te-uš-pa-aمرد/شاه گیمری»رو شد که در چهار جا با عنوان  ( روبه( »LÚ.gi-mir-ra-a-a و )

 ,Leichtyکند ) ( یاد میERIM.ḪI.A-man-da/man-du« )یک سپاهی/نیروی مَندَ/مَندو»

 :.ibidا بیان کرده است )لقب نخست ر فقط(، ولی در اشارات دیگر، 42 & 37 ,29 ,18 ,8 :2011

اش )سرزمینش( در  (. او چنین نوشته که این شاه خانه181 & 175 ,161 ,158 ,155 ,135 ,76
( u-bu-uš-naḫKUR« )خوبوشنَ»( در سرزمین ERIM.ḪI.A-šuجایی دورافتاده است و به سپاه او )

KURضربه زده است. برمبنای بند بعدی که به اسارت مردمان سرزمین کیلیکیه )
ḫi-lak-ki و )

توان دریافت که قلمرو  (، میibid.: 18 & passim( اشاره کرده )ḫat-te-eکوهنشینان حدود هیتی )
است که شاه آشور، کمابیش در نیمی از  تِئوشپا، در قلب آسیای کوچک بوده است. نکتۀ مهم این

ی یمَندو( خوانده است و چرایادکردهای مربوطه، شاه گمیریان را با هویت دوم )سپاهی یا نظامی مَندَ/
ها اشاره خواهد شد. مشابه همین نگرش،  های زیادی شده است که در ادامه به آن چالش موجبآن 

« توگدَمیِ»جا که آشوربانیپال، پسر اسرحدون،  آن ؛ها نیز تکرار شده است نسبت به شاه بعدی گیمری
(m

tug-dam-mì-i شاه سپاه مَندَ»( را( »LUGAL ERIM-man-daخطاب می ) ( کندNovotny 

& Jeffers, 2018: 291.اما در جاهای دیگر، از او چنین یاد نشده است .) 
ها با واژگان  ها با واژۀ مَندَ، ماندو و منَد یا ترکیب آن از طرفی، این مسئله روشن است که از مادی

لغوی: ) «مَندَ»بار و با نام دو های شاهانۀ سارگن دوم آشوری  ن و ارین/م، در ادبیات نبشتهاومَّ
KURسرزمین اهالی مَندَ؛ 

man-da-a-aمندَ-اومَّن»صورت  های نوبابلی، بارها و به ( و در کتیبه» 
(um-man-ma-an-da/umman-man-da) دیبازالتی نبونئ یادبود در لوح سقوط نینوا و در سنگ 
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(Gadd, 1923: 34, 35 & 36; Grayson, 1975: 94: Chronicle 3, 35 & 96: 65; Adali, 

2009: 192; Weiershäuser & Novotny, 2020: 62) ،«ِندَمَ-رینا(»ÉRIN-man-daدر ) 
در  (ÉRIN-man-du) «مندو-ارین»(، Adali, 2009: 189, 193 & 194ید )ئاستوانۀ سیپَّر از نبون

 ,Adali, 2009: 193; Weiershäuser & Novotny) استل بابلنیز در و  سنگ یادبودهمان 

کم در هزارۀ یکم یپش از میلاد،  دهد دست ای که آشکارا نشان می مسئله ؛( یاد شده است70 :2020
قومی -عام، بلکه واژگانی خاص و مرتبط با نسبت تباری واژۀمَندَ، ماندو و مندَ، نه یک  های هواژ

 اند. بوده
 های دیگر آشوریان از این قرار آمده است: نام ماد در اشاره

KURاَمدََ؛  اهالیلغوی: سرزمین « )یَاَمَدَ»صورت به 
a-ma-da-a-aای از شلمانسر سوم  ( در کتیبه

(Grayson, 1996: 68 به صورت ،)«َلغوی: سرزمین اهالی مَدَ؛ « )یَمَدKUR
ma-da-a-a; 

KUR
mada-a-aپیلسر سوم -هایی از تیگلات سوم، در کتیبه« ناراری -اددَ»ای از  ( در کتیبه

(Grayson & Novotny, 1996: 212; Tadmor & Yamada, 2011: 32, 48, 52, 53, 72, 

84, 86, 97, 98 & passim). 
 

 ها هدف، فرضیه و پرسش. 2

ن است که ضمن بررسی مفهوم آد، هدف این پژوهش مبا توجه به توضیحاتی که در مقدمه آ
که مقصود شاهان آشوری از انتساب اختصاصی و گاهی دو  بررسی کند، ندَاهای مَندَ، ماندو و م واژه

رو ضمن پیگری این فرض که  رو، مقالۀ پیش شاه گیمری به هویت مَندَ/مَندو چه بوده است. از این
و اینکه پنداشت اخیر موجب  اند و نه یک صفت عام های یادشده، یک نام تباری خاص بوده واژه

های آشوری و بابلی مرتبط  یخی و حتی ترجمۀ برخی از کتیبههای تار تفسیرهای نادرست در ارزیابی
 پردازد: های زیر می ، به بررسی پرسشبا هزارۀ یکم پیش از میلاد شده است

و « اِرین/م مَندَ»و « مَندَ-ناومَّ»های هزارۀ یکم پیش از میلاد از واژگان  آیا مقصود کتیبه .1
عیتی خاص از همسایگان خود بوده یا توصیف یک ها، بیان یک گروه جم مشتقات و آواهای دیگر آن

 کرده است؟ صفت عام را می
اند که از دید اسرحدون و آشوربانیپال، با نام مَندَ و مَندو  ها داشته با مادی نسبتیآیا گیمریان  .2

 اند یا این انتساب دلیل دیگری داشته است؟ خطاب شده
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 شناسی پژوهش روش. 3

های  رودانی )متون اکدی( و تحلیل گیری از محتوای منابع مکتوب میان در مطالعۀ کنونی با بهره
های مرتبط با پژوهش، به استنتاج دربارۀ  نام ها و قوم نام قیاسی و تطبیقی اطلاعات مرتبط با جای

شود.  های یادشده پرداخته می ، گیمری، سکایی و مادی در نبشته«مَندَ»کیستی و ماهیت مردمان 
گردانی و  هم برمبنای ترجمه و هم برپایۀ نویسهیادشده، دقیق واژگان  بررسی مقاله،این شالودۀ روش 
 ها است. کتیبهها در  آنآوای بنیادین 

 

 پژوهش ۀنیشیپ. 4

 یها پژوهشماد ۀ اول و دورۀ شرق دجله، زاگرس مرکزی در هزار یشناس باستانتاریخ و ۀ دربار
مهمی انجام شده است که با وجود بررسی دقیق سرگذشت سیاسی آشور و ماد و نیز جغرافیای آن 

های جمعیتی مردمان  شناسی و ارزیابی نام ها، به موضوع جمعیت های مرتبط با آن مناطق و سکونتگاه
زیر اشاره های  به نمونه توان یمها  ترین این پژوهش حدود یادشده چندان پرداخته نشده است. از مهم

 کرد:
و  1392؛ 1396(؛ ملازاده و طاهری دهکردی )1388 یف )ترجمۀ (؛ علی1341 ترجمۀدیاکونوف )

 (؛1466 ترجمۀ) پاتس(؛ 1466(؛ جلیلیان )1390) و حیدرزاده جلیلیان(؛ 1393(؛ ملازاده )1394

Genito (1986); Postgate (1989); Diakonoff (1985); Young (1988); Sancisi‐
Weerdenburg (1988; 1995); Liverani (1995; 2003); Boucharlat (1998; 2011); 

Kienast (1999); Stronach (2003); Schmitt (2003); Jursa (2003); Henkelman 

(2003); Roaf (2003); Panaino (2003); Wiesehöfer (2003); Gopnik (2003; 2011; 

2017); Lanfranchi (2003; 2021); Radner (2003); Rollinger (2003a; 2003b; 

2005; 2009; 2010; 2011; 2020; 2021); Meier et al. (2004); Waters (2005); Adali 

(2009; 2011); Rossi (2010; 2017); Wiesehöfer et al. (2011); Fuchs (2011; 

2023); Zawadzki (2011‒2012); Gufler (2016); Matthew (2017); Degen & 

Rollinger (2020); Novotny (2023); Frahm (2023). 
( و Stol, 2014: 330-331( به طور فشرده )Umman-mandaمندَ )-اومَّن مدخلاشتُل نیز در 
( به طور کامل درباره تاریخچه ظهور این نام در متون 2011 ;2010 ;2009هایی ) ادلَی در پژوهش

های  پژوهشبه طور اختصاصی نیز  و کیستی گیمریاندرباره خاستگاه و تاریخی بحث کرده است. 
نامه معتبر  تخصصی مرتبط نیز در دانش  باره، چندین مدخل پرشماری صورت گرفته است و در این

در این آثار، گاه از مردمان یا نیروهای مندَ در جایگاه یک گروه تباری ویژه یاد اند.  جهانی تعریف شده
های دیگر ضمن به مفهوم وحشی  گاه همچون بیشتر پژوهش ( وAdali, 2009)مانند  شده است

رودانی، آن را مرتبط با نام خاص یک یا چند جمعیت کهن  های میان دانستن معنای آن در نبشته
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رودانی  های میان خاص فرض نکردند. در پژوهش پیش رو، به طور جزئی به جایگاه نام مندَ در نبشته
توان به موارد زیر اشاره  می پیشین ترین مطالعات از مهمشده است.  اشاره و هر نمونه تاریخی، ارزیابی

 کرد:
Heubeck (1963); Terenozhkin (1976); Spalinger (1978); Fales & Lanfranchi 

(1981); Tokhtas’ev (1984; and 1996); Lanfranchi (1990; and  2003); 

Ivantchik,(1993; 2005; 2012); Adali, (2009; 2010); Xydopoulos (2015). 
 

 ها و سکاها در متون آشوری گیمری. 5

در متون آشوری و بابلی  در منابع گوناگون به این صورت ثبت شده است: گیمریانرفته، نام  هم روی
« یَگیمیرَ»( و Gi-mir-a-a« )یَگیمیر»(؛ Gamir-(r)a« )گیمیرَّ»(، Ga-mir« )گمَیر»صورت  به
(Gi-mir-ra-a-a( )Pinches, 1913: 611; Parpola, 1970: 122-33; Leichty, 2011: 8, 

18, 29, 37, 42, 76, 135, 155, 158, 161, 175 & 181; Novotny & Jeffers: 50, 62, 

( خوانده Gomer« )گُمِر»که « gmr»به شکل  تورات(، در 238 & 237 ,195 ,146 ,121 ,87
 (.0:38 ،حزقیالو  2:16 ،پیدایششود ) می

به دست مردمان گیمری یا اهالی سرزمین کولومَ سارگن دوم  شدنبه علت کشته 
(Kulummaدر یک نبرد) آمیز پیکر او ) شدن به نوعی اهانت و گمTadmor, 1989: 11 & 28; 

Leichty, 2011: 1قاتلان ای سخت نسبت به  (، جانشینان این شاه مطرح آشوری، در دل خود، کینه
زمان با این  سخت گرفت. هم مردمان گیمریرو است که اسرحدون، بر  ینگرفتند. از هم این شاه

که از  چنان ؛ور شد رخداد، او در شرق قلمرو خود به اهالی مانئا و همچنین مردمان ماد نیز حمله
( نام qu-tu-uکه از هویت گوتیایی ) آن در ادامه بی .کند ها یاد می مانائی گر خویش با لقب پراکنده

گونه، میان اهالی مانئا و    کند و این اشاره می نیافته پرورشیا  نظم بیهای  ببرد، بلافاصله به گوتیایی
( یاد کرده Išpakāia« )ایشپَکایَ»سپس از یک رهبر سکایی با نام  1شناسد، ها تفاوتی نمی گوتیایی

URU« )شهر اَسگوزَ»که در یک جا او را اهل 
as-gu-za-a-aهای دیگر او را متعلق به ( و در جا

KUR« )یَسرزمین اَشگوزَ»
áš-gu-za-a-a( دانسته است )Leichty, 2011: 18, 29, 30, 37 & 

51). 
چه سارگن دوم پیش از  ها با آن طور که در رابطه با انتساب مَندَ به گیمری همان اشارۀ اسرحدون

اند  انجام داده ها یدن این نام به ماددا چه شاهان نوبابلی و نیز کوروش بزرگ نسبت به تعلق او و آن
___________________________________________________________ 

« و سپاهش )م: سپاهشان( را پراکنده کردم-نیافته گوتیان پرورش-من مردمان مانئایی»از اسرحدون:  Esarhaddon 1  . کتیبه 1
 (.Leichty, 2011: Esarhaddon 1, iii 59; 2, ii 20-21; 3, ii 30'; 77, 30; 93, 15همچنین بنگرید به )
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« سَکا»کتیبۀ داریوش بزرگ در بیستون و برابردانستن  محتوایدارای تضاد بود، در اینجا نیز با 
(sakā با )«گیمیری( »KUR

gi-mi-riهمخوانی ندارد. به سخن دیگر، از 14: 1388لابا، -( )ملبرن )
وجود ندارد، اما از دید اسرحدون، دو گروه جدا از هم دید داریوش، میان سکایی و اهل گیمری تفاوت 

لغوی: « )مَدَ»طور ثابت و با آوای  اسرحدون، ماد را به .اند. این وضعیت برای مَندَ نیز چنین است بوده
KURسرزمین اهالی مَدَ؛ 

ma-da-a-a( خوانده است )Leichty, 2011: 20, 32, 39, 43, 50, 155, 

سرزمین متََ »ی که پسر او آشوربانیپال این از این سرزمین، با نام در صورت ؛(176 & 162 ,159
KURلغوی: سرزمین اهالی متََ؛ »)

ma-ta-a-aصورت  به ( و از مردمان آن«mad-aa»  اسم برده
بیستون، از کتیبۀ داریوش بزرگ در نسخۀ اکدی کاتب (. ibid.: 65, 89, 125, 170 & 413است )

KURخریب برای بیان نام ماد )های سنا صورت موجود در کتیبه
ma-da-a-aملبرن است ( بهره برده(-

استوانۀ کوروش بزرگ، از آوای رایج روزگار  که کاتب این در حالی است .(غیرهو  10، 14: 1388لابا، 
 :Rogers, 1914: 381ها استفاده کرده است ) ( برای وصف مادیUm-man-man-daنوبابلی )

13; Adali, 2009: 211.) 
اشارۀ اسناد به ربع آخر هزارۀ سوم  ،رفتن واژگان مَندَ، ماندَ، ماندو و مَندو کار پیشینۀ به رۀدربا

-Um صورت و به YOS 10 44 53)بنگرید به ادامه( و کهنگی مدارک به اواخر این هزاره )متن 

ma-an-ma-ad-daافسانۀ کوتَ»موسوم به  یرسد. در دو رونوشت از متن ( می »
(Cuthean/Kutha legendبا شناسه )  هایH Tupsinaa  به همراه متن دیگری به نام(kBo 3 و )

SB Tupsinaa ترتیب متعلق به نیمۀ نخست سدۀ چهاردهم پیش از میلاد و روزگار  که به
( به سوبرتو ÉRÍN-man-da« )سپاه مَندَ»حملۀ الف( آشوربانیپال هستند، از این موارد یادشده است: 

رودان( و  های زاگرس واقع در شرق میان ها به گوتیوم )بلندی حملۀ آن( ب ؛و کشتار مردمان آن
که  رسیدن به جلگه و کشتار هر آن ت( ؛رسیدن این سپاه به ایلام و آشفتن آن پ( ؛آشفتن آن
 17پیوستن  ؛ ج(واقع در دریای پایین از سوی آنان ن و ملوخَگَکشتار در دیلمون، مَث(  ؛رهگذر بود
برابر این  سین در-آغاز ایستادگی نرامح( هزار تن رسیدن قوای ایشان و  96ه ها و ب شاه به آن
 ;Adali, 2009: 228-230, 232-240, 245-251; Zawadzki, 2011-2012: 276مهاجمان )

Hennerbichler, 2014: 1942218کنند، بازۀ زمانی  (. تاریخی که این متون از آن صحبت می-
لیلان امروزی در شمال شرقی سوریه(  )تل« نلیلاِ-شوبت»این حرکت، پ.م.( است. البته منشأ  2214

 گزارش شده است، اما این مسئله الزاماً به معنای خاستگاه تباری آنان نیست.
طور جالبی میان اطلاعات دو متن یادشده، با دو گزارش مستقل از هم دیودور به نقل از  به

 ,Eusebiusهیستور ) از الکساندر پلی وسبیوس به نقلی( و Diodorus, II:1-2کتسیاس )
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Chronicle: 24-25) سال  1141 که طور آمده وسبیوس اینیبرقرار است. در گزارش  خوانی هم
سوی بابل حمله کردند.  پ.م.(، یک گروه مادی به 761پیش از آغاز سلطنت سناخریب آشوری )

و طول مدت  کرده ی؟( یادشاه مادی در منطقه )زاگرس غرب هشتسپس بدون ذکر نام، از سلطنت 
ها  (. با برشمردن این سالibid.: 24-26کند ) سال بیان می 224تن را روی هم  8فرمانروایی این 
شود که  پ.م. محاسبه می 2240نشستن سناخریب، سال این حملۀ اساطیری،   تخت برمبنای سال بر

(. از طرف دیگر، 1466، نو همکارا سین اکدی است )فیروزی-درست منطبق بر روزگار حکومت نرام
از کتسیاس بیان کرده است که میان یک شاه که او را مادی خوانده  کایآسوردیودور به نقل از کتاب 

و یک شخص دیگر که او را آشوری معرفی کرده است، در سرآغاز حکومت این شاه آشوری )سال 
اهۀ ییکم او( نبردی رخ داده است که سرانجام آن اسارت و مرگ فرمانروای مادی شد. برمبنای س

تا سال پایانی آخرین شاه در این سیاهه )سال  ،ها مار حکومت آنش جانشینان این شاه آشوری و سال
سال پیش از این  1260پ.م.(، تاریخ آن نبرد یادشده،  810پیش از المپیک اول یونانیان برابر  46

پ.م.  2622( یعنی برابر با سال Diodorus, II: 2-26; Eusebius, Chronicle: 64-67زمان )
است که میان مرگ این شاه اساطیری مادی در گزارش  آنن مسئله شود. نکتۀ مهم ای محاسبه می

تن  8دیودور به نقل از کتسیاس و زمان حملۀ شاه مادی )سال نخست از نخستین شخص در میان 
تر از آن  سالی است که پیش 224 قاًیهیستور، دق وسبیوس به نقل از الکساندر پلیییادشده( در نوشتۀ 

شده از سوی دیودور و اوسبیوس و  مطرح ۀمحتوای دو اسطور به سخن دیگر، میان .یاد شد
مَندَ به همسایگان شمالی و شرقی اکد و سپس -نهای مرتبط با افسانۀ کوتَّ )حملۀ اومَّ رونوشت

اینکه  درنهایتسین( یک ارتباط مستحکم زمانی و توصیفی برقرار است. -قلمرو اکد در روزگار نرام
مَندَ مرتبط با هزارۀ سوم و دوم پیش از -مندَ یا اِرین-نمعیت اومَّاثبات نیست که ج قابل امر این

های توصیف شده با این دو اصطلاح و مشتقات آن در متون  با مادی یا نواده-ایمیلاد، ارتباطی ن
از  کم دستن است که ایکوروش بزرگ داشته باشد، اما آنچه واضح است،  ۀآشوری، بابلی و استوان

آن دو اصطلاح در متون  ،یلاد و نزد ذهنیت نویسندگان متون غیردرباری مختلفمیکم پیش از ۀ هزار
شد و نه با جمعیت دیگری. البته ذکر این مطلب دربارۀ  اکدی، در درجۀ نخست، با ماد برابر دانسته می

مندَ( قبل از هزارۀ یکم پیش از میلاد نیز شایسته است که نام -مندَ )اِرین-نتبار مردمان اومَّ
( که در یک متن Za-a-lu-d/ti-išها به نام زالوت/دیش ) مانده از یک شاه متعلق به آن یبرجا

( و احتمالاً متعلق به سدۀ هفدهم پیش از میلاد که هندواروپایی شناخته KBo 7 14 14هیتیایی )
 د.کن می کمک(، به شناخت بهتر این مردمان ibid.: 3, 37, 112, 240-242شده است )
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 سکاهای مهاجم به آشور و مادکیستی . 6

-ášهای اسرحدون و آشوربانیپال به دو صورت  شد، به نام سکاها در نوشته گفتهتر نیز  که پیش  چنان

gu-za-a-a  وiš-ku-za(-a-a) ( اشاره شده استIvantchik, 1996: 185-86, 212-16, 218-

221, 224-26; Leichty, 2011: 18, 29, 30, 37 & 51 ،در نسخۀ پارسی قدیم ،)sakā در ،
که گفته شد، گیمری و در رونوشت ایلامی بیستون نیز این نام  طور همانرونوشت بابلی بیستون، 

( آمده است که اگر 163: 1394یاری،  علی ؛0: 1387)سوزینی و همکاران،  šá-ak-kaصورت  به
ز نام مادی جانور سگ در نظر ( که آن را برگرفته اGershevitch, 1969: 229تفسیر گرشویچ )

 PF 1340: 3 ،PF 1970: 19 ،PF 1987: 56 ،PFNN 6: 3 ،PFNNواحی چون لنگیریم، در ا

های دیگر، به نام این جمعیت با آوای ایلامی روزگار هخامنشی نیز اشاره شده  و نمونه 12 ,2 :2270
؛ 3:16 ،پیدایش( )ʾškwz« )اَشکوز»صورت  این نام به توراتدر  (.Tavernier, 2007: 62است )

 Σκύθαιصورت  ( و در عمدۀ متون یونانی، شکل نگارشی آن به27:11 ،ارمیا ؛0:1 ،1تواریخ 
(Herodotus, IV: 1-3 و با آوای )«ثبت شده است.« اِسکوثای 

را به همین مفهوم  -Sakaکه به معنی سگ است،  -spaka* یفان ویندکن برمبنای واژۀ ماد
مرنی با آن مخالف است و نامیدن ش( که البته Van Windekens, 1949: 99-100کند ) معرفی می

(. از دید محقق اخیر، واژۀ Szemerényi 1951: 211داند ) یک قبیله با چنین اسمی را منطقی نمی
 -sakهای اوستایی  کردن و رفتن است، او واژه حرکت معنایو به  -sak*از ریشۀ آغاز ایرانی « سَکا»

 ,Szemerenyiداند ) رسانده( را از همین ریشه می انجام )به Oakatdارسی قدیم )گذر کردن(، پ

است. بیلی و « رو عشایر کوچ»رفته، معنای نام این جمعیت،  هم (. روی44-45 :1980 ;212 :1951
به مفهوم نیرومندبودن و  -sak*اند که نام سکا برگرفته از  گلسر در نظری متفاوت بیان کرده

 ;Bailey, 1958: 133شدن( در هندی کهن است ) آسانی انجام )به« Mica»ریشه با  ماهربودن و هم

Glaesser 1976: 269.) 
مستند مکتوب از حضور این مردمان در  نتری تر یادشدۀ اسرحدون به سکاها، کهن اشارۀ پیش

 ۀپ.م.(، اندکی بیش از نیم قرن پیش از آن حمل 079منطقۀ آسیای غربی است. زمان این واقعه )
پ.م.( که به دنبال کیمریان وارد ماد شدند. به این حمله  024یا  021مهم و معروف سکاها است )

 (.Diodorus, II: 34کتسیاس نیز اشاره کرده است )

 

 ها یمریخاستگاه گ .7

ها  نخستین ردی که از گیمریان در تاریخ وجود دارد، اشارۀ هومر )سدۀ هشتم پیش از میلاد( به آن
سپس، هنگامی که به کرانۀ دریا فرود » باره آمده است: در این سهیاداست. در کتاب یازدهم مجموعۀ 
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را به داخل او بردیم. ما نیز های او  آمدیم، کشتی خود را به داخل آب کشیدیم و دکل و بادبان
[، آن Κίρκηگوسپندان را سوار کردیم و با گریه و ناراحتی شدید، جای خود را گرفتیم. سیرس ]

وزد و پیوسته در کنار ما  گر، باد مناسبی را برای ما فرستاد که از پشت می بانوی بزرگ و حیله خدای
خواستیم، با  بنابراین ما هر کاری که می ؛داشتیم میر ]باز[ نگه پهایمان را همیشه  ایستاده بود و بادبان

کردند، او را رها کردیم. در تمام  که باد و سکاندار او را هدایت می  وسایل کشتی انجام دادیم و درحالی
کرد، اما هنگامی که  در حالی که مسیر خود را بر فراز دریا حفظ می ؛های او پر ]باز[ بود روز بادبان

اقیانوس، جایی  ۀهای ژرفین رودخان و تاریکی سراسر زمین را فراگرفت، ما به آبخورشید غروب کرد 
آنان که در مه و تاریکی زندگی  .[ قرار دارد، رسیدیم] ها اییکه سرزمین و شهر گیمری

کنند که پرتوهای خورشید هرگز نه در طلوع آن و نه هنگام غروب، دوباره از آسمان، آن را سوراخ  می
کنند. آن هنگام که به  کند، اما ]آن[ بدبختان بیچاره در یک شب طولانی آزاردهنده زندگی می نمی

های اقیانوس رفتیم  آنجا رسیدیم، کشتی را کنار زدیم، گوسپندان را از آن بیرون آوردیم و در کنار آب
 (.Homer, Odyssey: XI/14-19« )تا به جایی رسیدیم که سیرس به ما گفته بود

( واقع در ایتالیا Avernusومر دربارۀ آن نشانی داده است، در حدود دریاچۀ آورنوس )چه ه آن
بعدی در آسیای کوچک  مدت کوتاهکه آشکار است، چنین چیزی با آن حضور  شود، اما چنان می

به سخن دیگر، پیش از آنکه سارگن دوم آشوری در اواخر سدۀ هشتم پیش از میلاد  .همخوانی ندارد
اسرحدون در اوایل سدۀ بعدی، با گیمریان در آسیای کوچک درگیر شوند، این مردمان  و پس از او

رو است که امروزه نظر بر  توانستند از سرحدات این سرزمین چندان دورتر بوده باشند. از همین نمی
های شمالی دریای سیاه زندگی  این است که آنان پیش از آنکه درون آسیای کوچک شوند، در کرانه

اند. دربارۀ علت چنان وصفی از هومر، این تفسیر وجود دارد که او آن نواحی سردسیر شمالی  ردهک می
 ,Tokhtas’ev( خدای جهان زیرین پنداشته بود )ᾍδηςس )را در نزدیکی قلمرو هادِ

Encyclopædia Iranica: "CIMMERIANS".) 
ور نسبت به غرب فلات گیمری خاستگاهی بسیار دمردمان دهد  ها نشان می مجموع این داده

مرزهای آشور نزدیک  بهایران داشته و تازه در اواخر سدۀ هشتم و اوایل سدۀ هفتم پیش از میلاد 
منَدَ در هزارۀ دوم و سوم پیش از -مَندَ یا اِرین-ناومَّ تیتوانستند معرف جمع اند و بنابراین، نمی شده

 ها از روی جمعیتی دیگر بوده است. به آن منتسبشمار آیند، بلکه این یک نام عاریتی  میلاد به
در حدود جایی دانسته نامد،  می( Κιμμερικόςهرودوت، خاک نخستین آنچه او مردمان کیمری )

به روزگار  که تر )در اوکراین( واقع است و گفته است این همان حدودی استپاست که امروزه رود دنی
شروی سکاها به سرزمین یادشده، بخشی از اند. در حقیقت، با پی هرودوت، سکاها سکنی گزیده
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ها را دنبال کردند و سرانجام، پس از  به آسیا گریختند که البته سکاها نیز آن مردمان کیمری/گیمری
(. این مسئله آشکارا نشان Herodotus, IV: 1, 11-13کردن کیمریان، به سرزمین ماد رسیدند ) گم
که اگر هم نیحدود شمالی دریای سیاه بوده است و دوم ادهد اولاً خاستگاه مردمان گیمری، همان  می

کم  جمعیتی میان این مردمان و سکاها فرض شود، دست-طبق نظر داریوش بزرگ، ارتباطی تباری
( خوانده است sakā paradraya« )سکاهای فرادریا»میان آن گروه از سکاها که داریوش آنان را 

ریان، این ارتباط برقرار نبوده و هر دو موجودیتی ( و گیمKent, 1950: 137 ؛81: 1384)شارپ، 
 اند. مستقل از هم داشته

 مَندَ/مَندو و تحلیل آن در متون اسرحدون و آشوربانیپال. 8

به چرایی انتساب نام هویتی مَندَ و مَندو از سوی دو شاه آشوری یادشده  که در اینجا نوبت آن است
ها را با  تر اشاره شد، اسرحدون و آشوربانیپال، مادی که پیش به فرمانروایان گیمری پرداخته شود. چنان

به جاها، تئوشپا و توگدَمی، سران گیمری را  یاند، اما در بعض آن خطاب نکرده« مَندو»و « مَندَ»واژۀ 
های ظاهراً نابجایی در موارد دیگری نیز  اند. اما باید در نظر داشت که چنین انتساب این نام خوانده

 :استمشاهده شده است که از این قرار 
نشده گفته  ( یا تربیتqu-tu-u/ú la sa-an-quنامنظم ) های گوتیاییها،  ( اسرحدون به مانایی1

 شده است )بنگرید به مقدمه(.
-LUGAL ERIM-man« )شاه سپاه مَندَ»جا او را  که یک توگدمییپال به همین ( آشوربان2

da شاه ساکنان کوهستان»( خوانده بود )بنگرید به مقدمه(، در جای دیگر او را( »LUGAL šad-

da-a-a-ú گوتیایی گستاخ»( و( »gu-tu-um.KImuš-tar-[ḫu]معرفی می ) ( کندNovotny & 

Jeffers, 2018: 309ح به جهت تحقیر است، او را شاه بدویان ووض بهند جای دیگر که ( و در چ
( که این ibid.: 227, 291 & 309) خواند ی( مLUGAL NUMUN ḫal-ga-ti-iرو ) کوچ

 (.ibid.: 291گاهی بلافاصله پس از منَدَ خواندن شاه گیمری بیان شده است ) ،انتساب
های مانایی،  شدن میان هویت تفاوت قائل در هر دو مورد واضح است که دو شاه آشوری، با وجود

های  اند و در این میان، هویت جمعیت ها را به نام دیگری خوانده گوتیایی و گیمری )گیمریایی(، باز آن
اساسی اینجا است که برخلاف  ۀکار گرفته شده است. نکت دیگری چون اهالی کوهستان نیز به

اها و مشتقات دیگر آن برای گیمریان مطرح شده و مطابق علت استفاده از نام منَدَ و آو تفسیری که به
دانند، چنین ادعایی برای موارد گوتی و اهالی کوهستان صورت  با آن تفسیرها مَندَ را مختص ماد نمی

بلکه ص )یک تبار یا جمعیت( را نه یک نام خا مَندَ واژه کسانی کهبه سخن دیگر،  .نگرفته است
همین برداشت را برای هویت گوتی و هویت اهالی  به هیچ وجه ،پندارند دارای مفهوم عام می
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گفتنی شود.  برای ادعای مذکور محسوب می یچالش موضوع،که همین  گیرند در نظر نمیکوهستان 
ها یاد شده است  در یک لوح مرتبط با پیشگویی به روزگار آشوربانیپال نیز از گیمریاست که 

(Pritchard, 1969: 451.) 
های قومی جایگزین  شدن منظور بیان علت چنین خطاب آنچه نویسندگان این مقاله به، در مجموع

 رو است: های پیش یکی از حالت، کنند از سوی آشوریان مطرح می
شاه آشوری برای تحقیر بیشتر قوم مورد نظر خود، نام یک قوم کهن و از دیگر همسایگان  .1

 و فرهنگ ۀانداز و حد در را هدف تیجمع آن نییپا سطح گاهیداد تا فرهنگ و جا خود را به آن می
 و کهن ۀگانیب تیهو دو عنوان به مَندَ، و یگوت رو، نیا از. دهد جلوه پنداشت، یم ارزش کم که یتیجمع

 شد، گفته تر شیپ که گونه همان و اند بوده استیس نیا در کاررفته به یا واژه ابزار آشور، مجاور
 مقصود یروشن به ادشده،ی یها انتساب گرید کنار در انیمریگ یفرمانروا خواندن یبدو شاه

نکتۀ مهم این است که ماهیت این موضوع،  دهد. سازی دشمن از سوی شاه آشور را نشان می کوچک
شدن مردمان دیگر از سوی شاه آشور برای تحقیر، با تفسیر محققان امروزی بر  یعنی مندَ خطاب

متفاوت است. در وضعیت نخست، فرمانروای  کاملاًمَندَ -آمیز از اومَّن پنداشت یک صفت عام توهین
نام مندَ، صفات آن جمعیت را که مورد پسند آشوری با درنظرگرفتن موجودیت یک جمعیت خاص با 

فرهنگ آشوری نبوده برای تحقیر جمعیتی دیگر به کار برده است، اما در حالت دوم، پژوهشگر 
 امروزی منکر هستۀ تاریخی یک جمعیت خاص به نام مَندَ شده است؛

میان آن  ظاهر، جامه، زبان و فرهنگ، مانندهای مختلف جمعیتی  لفهؤشاه آشوری از نظر م .2
دید و از همین رو،  ف نهاده شده بود، تفاوتی نمیده جمعیتجمعیت هدف و جمعیتی که نامش، بر 

 ؛ید و گیمری را مَندَ و گوتیایید مانایی را گوتیایی می
ترین حالت ممکن  درستی برخوردار نبود که البته ضعیف شناسی جمعیتشاه آشوری، از آگاهی  .3
 است.

ها تفاوتی قائل نبود و این مسئله  بزرگ نیز میان سکاییان و گیمری اینکه داریوش از طرفی
دلیل چنین  ،های جمعیتی ( ندارد، احتمالاً نظر دوم، یعنی مشابهت1ارتباطی به تحقیرکردن )علت 

نگاری مستندات مکتوب مرتبط با گمیریان و سکاها و  برای درک بهتر از گاه هایی بوده است. انتساب
 شود. ترسیم می 1، در ادامه جدول محتوای آن منابع
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 خشایارشا ۀکتیب. 9

و جغرافیاشناسی داریوش بزرگ، پسر او خشایارشا یکم نیز از سکاها با  شناسی مردمادبیات  ۀدر دنبال
را با نام « سکاهای تیزخود»و « نوش سکاهای هوم»دو گروه  کند و هر نام گیمری یاد می

 (.Pritchard, 1969: 316کرده است )نوش و تیزخود خطاب  های هوم گیمری
 

مَندَ، مَندو و ماندَ و روند اشاره به نام سکاها در  های ها با واژه ها و گیمری بردن از مادی  های روند نام ترین نمونه برجسته .1جدول 
 داریوش بزرگ در بیستون( ۀرودانی و پارسی قدیم )از روزگار سارگن دوم تا کتیب متون میان

 نام منبع و زمان آن نام در منبع سرزمین و نام فرد-جمعیتنام 

 پ.م.( 521-507روزگار سارگن دوم آشوری )
و  سرزمین اهالی مَندَ؛ دو بارسرزمین مَندَیا ) مادی

 یکم پیش از میلاد( ۀنخستین اشاره در هزار
KURman-da-a-a 

 ,Frame) آشوری روزگار سارگن دوم

2021: 68 & 93) 

( در Anthroponymy) یک نام فردی
 ki-si-la-h/ḫaگستره ماد و شهر 

 ماندَ-اوزو
Ú-zu-ma-an-da 

نامه به خدای آشور )بازگویی رخدادهای 
 مرتبط با لشگرکشی هشتم سارگن دوم

 ,Luckenbill) پ.م. 714آشوری( / 

1927: 73 & 76; Zadok, 2002: 115 

& 117) 

 پ.م.( 504-861روزگار سناخریب )
 یَ )سرزمین اهالی مَدَّ(مَدَّسرزمین  مادی

KURmad-da-a-a 

 094اواخر  -093( / اوایل 17) 40 ۀنبشت
 :Grayson & Novotny, 2014) پ.م.

75 & 79) 

 (سرزمین اهالی مَدَّ) یَسرزمین مَدَّ مادی
KURmad-da-a-a 

 یا ( / یک رونوشت از نبشته'14) 146 ۀنبشت
پ.م بوده است، ولی  099که مربوط به سال 

 این رونوشت، مرتبط به پس از آن است.
(Grayson & Novotny, 2014: 180-

181 & 183) 

 پ.م.( 860-889) های شاهانه ؛ نبشتهروزگار اسرحدون
 یَگیمیرَّ)اهل( شاه/مَرد  گیمری

LÚ.gi-mir-ra-a-a 

 پ.م. Nin.A (iii-43 / )079منشور 
(Leichty, 2011: 18) 

 مَندَ)دسته( سپاهی  گیمری
ERIM.ḪI.A-man-da 

 پ.م. Nin.A (iii-44 / )079منشور 
(Leichty, 2011: 18) 

 )اهل( شهر اَسگوزَ سکایی
URUas-gu-za-a-a 

 پ.م. Nin.A (iii-60 / )079منشور 
(Leichty, 2011: 18) 

 مَدَّ)اهالی( سرزمین  مادی
KURmad-da-a-a 

 پ.م. Nin.A (iv-35, 47 / )079منشور 
(Leichty, 2011: 20) 
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 نام منبع و زمان آن نام در منبع سرزمین و نام فرد-جمعیتنام 

 ( سرزمین گیمیرَّاهل) گیمری
KURgi-mir-ra-a-a 

 پ.م. Nin.B (ii-1 / )070منشور 
Leichty, 2011: 29)) 

 مَندَ)دسته( سپاهی  گیمری
ERIM-man-da 

 پ.م. Nin.B (ii-2 / )070منشور 
(Leichty, 2011: 29) 

 )اهل( سرزمین اَشکوزَ سکایی
KURáš-gu-za-a-a 

 پ.م. Nin.B (ii-22 / )070منشور 
(Leichty, 2011: 30) 

 مَدَّ)اهالی( سرزمین  مادی
KURmad-da-a-a 

 پ.م. Nin.B (iii-54; iv-4 / )070منشور 
(Leichty, 2011: 32) 

 ])اهل( سرزمین گیمیر[ ا گیمری
[KURgi-mir-ra]-a 

 070( / پس از سال 'ii-15) Nin.Cمنشور 
 (Leichty, 2011: 37) پ.م.

 مَندَ)دسته( سپاهی  گیمری
ERIM-man-du 

 070( / پس از سال 'ii-15) Nin.Cمنشور 
 (Leichty, 2011: 37) پ.م.

 ])اهل( سرزمین اَشکوزَ[ سکایی
KUR˺[áš-gu-za-a-a]˹ 

 070( / پس از سال 'ii-31) Nin.Cمنشور 
 پ.م.

Leichty, 2011: 37)) 

 مَدَّ)اهالی( سرزمین  مادی
KURmad-da-a-a 

 070( / پس از سال 'iv-6) Nin.Cمنشور 
 (Leichty, 2011: 39) پ.م.

 [گیمیرَّ(][ ل)اه]شاه/مَرد  گیمری
[LÚ.gi-mir-ra-a]-a 

احتمالاً پس از  /Nin.D (i-2' )منشور 
 ,C (Leichtyنگارش منشور مشابه 

2011: 42) 

 مَندَ[)دسته( ]سپاهی  گیمری
[ERIM-man-da] 

( / احتمالاً پس از 'i-3) Nin.Dمنشور 
 ,C (Leichtyنگارش منشور مشابه 

2011: 42) 

 [مَدَّ)اهالی( ]سرزمین  مادی
[KURmad-da-a-a] 

( / احتمالاً پس از 'iii-3) Nin.Dمنشور 
 ,C (Leichtyنگارش منشور مشابه 

2011: 43) 

 مَدَّ)اهالی( سرزمین  مادی
KURmad-da-a-a 

 :Leichty, 2011) ('28نینوا ) Sمنشور 

50) 

 ])اهل( سرزمین گیمیر[ گیمری
[KURgi-mir-a-a] 

 ,Leichty) ('18) 36 ۀیا نبشت A ۀقطع

2011: 76) 

 گیمری
 
 

 ])اهل( سرزمین گیمیر[
[KURgi-mir-a-a] 

 Aššur- Babylon E (AsBbE) ۀنبشت
(Leichty, 2011: 135) 

 )اهل( سرزمین گیمیر گیمری

KURgi-mir-a-a 

 :Kalḫu A (18) (Leichty, 2011 ۀنبشت

155) 
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 نام منبع و زمان آن نام در منبع سرزمین و نام فرد-جمعیتنام 

 مَدَّ)اهالی( سرزمین  مادی
KURmad-da-a-a 

 :Kalḫu A (32) (Leichty, 2011 ۀنبشت

155) 

 سرزمین گیمیر [)اهل(] گیمری
KURgi-mir-[a-a]

 

 :Kalḫu B (17) (Leichty, 2011 ۀنبشت

158) 

 مَدَّ)اهالی( سرزمین  مادی
KURmad-da-a-a 

 :Kalḫu B (29) (Leichty, 2011 ۀنبشت

159) 

 ])اهل( سرزمین گیمیر[ گیمری

[KURgi-mir-a-a] 

( / 17ای از یک استوانه ) ؛ قطعه79 ۀنبشت
 پ.م. 072

Leichty, 2011: 161)) 

 مَدَّ)اهالی( سرزمین  مادی
KURmad-da-a-a 

( / 29ای از یک استوانه ) ؛ قطعه79 ۀنبشت
 (Leichty, 2011: 162) پ.م. 072

 )اهل( گیمیر گیمری
gi-mir-a-a 

 ,Tarbiṣu A (8) (Leichty ۀنبشت

2011: 175) 

 مَدَّ)اهالی( سرزمین  مادی
KURmad-da-a-a 

 ,Tarbiṣu A (16) (Leichty ۀنبشت

2011: 176) 

 گیمیرَ)اهل( شاه/مَرد  گیمری
LÚ.gi-mir-ra-a-a 

 :Mnm. B (23) (Leichty, 2011 ۀنبشت

181) 

 پ.م.( 889-860) (Queriesها ) وجونامه پرس؛ روزگار اسرحدون
 گیمیرَاهل( شاه/مَرد ) گیمری

LÚ.gi-mir-ra-a.a 

 SAA 1 (4) ۀنبشت
Starr, 1990: 4)) 

 ,SAA 18, 24, 35های مشابه در نمونه

37, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 

51, 65, 79, 97, 142, 144, 295 & 

296 
(Starr, 1990: 22, 30, 40, 41, 42, 

43, 48, 49,51, 52, 53, 55, 56, 57, 

58, 59, 75, 76, 89, 114, 152, 155 

& 278) 
 رَیمی[ ل[( ]گاه ]]سرزمین[ ) گیمری

[KURg]i-mir-ra-a-[a] 

 SAA 17 (2( )Starr, 1990: 19)نبشتۀ 

 نیروهای )اهل( گیمیرَ گیمری

LÚ.ERIM.MEŠgi-mir-ra-a-a 
 :SAA 269 (2( )Starr, 1990نبشتۀ 

246) 

 سرزمین )اهالی( مَدَ ˹از˺]فرمانروای شهری[ مادی
[EN-URU]˹ša˺ LÚ.ma-da-a-a 

 ,SAA 41 (3, 7, r.2') (Starr ۀنبشت

1990: 46) 

 مردان/نیروهای )اهل( مَدَ مادی
LÚ.ma-da-a-a 

 :SAA 43 (5, 10( )Starr, 1990 ۀنبشت

48) 
 ,SAA 44, 45, 48های مشابه در  نمونه
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 نام منبع و زمان آن نام در منبع سرزمین و نام فرد-جمعیتنام 
49, 64, 65 

(Starr, 1990: 51, 52, 53, 55, 56, 

73, 75 & 76) 
 سرزمین )اهل( مَدَ مادی

KURma-da-a-a 

 ,SAA 51 (8, r. 6( )Starrنبشتۀ 

1990: 58 & 59) 

 SAA 66 & 67های مشابه در  نمونه
(Starr, 1990:77 & 78) 

 نیروهای )اهل( مَد مادی
LÚ.ERIM.MEŠmad-a-a 

 ,SAA 62 (8, r.11') (Starrنبشتۀ 

1990: 68 & 69) 

 مردان ]اهل[ مَتَ مادی
LÚ.ma-ta-[a-a] 

 SAA 79 (8( )Starr, 1990: 89)نبشتۀ 

 :SAA 80 (Starr, 1990نمونه مشابه در 

90) 

 )اهل( مَد مادی
Mad-a-a 

 :SAA 138 (10( )Starr, 1990نبشتۀ 

155) 

 سرزمین ]ای[/ایشکوزَشاه از  سکایی
LUGAL šaKUR[i]/iš-ku-za 

 ,SAA 20 (2, 6, r.6( )Starrنبشتۀ 

1990: 24 & 25) 

 شکو[ زَ] یا)اهل(  سکایی

i[š-ku]-za-a-a 

 SAA 23 (9( )Starr, 1990: 28)نبشتۀ 

 ]سرزمین )اهل( ایشکوزَ[ سکایی
[KURiš-ku-za-a-a] 

 ,SAA 24 (10, r.9'( )Starrنبشتۀ 

1990: 29 & 30) 
 :SAA 67 (Starr, 1990ۀ مشابه در نمون

78) 

 مردان/نیروهای )اهل( ایشکوزَ سکایی

LÚiš-ku-za-a-a 
 SAA 35 (4( )Starr, 1990: 40)نبشتۀ 
 ,SAA 36, 37, 39های مشابه در  نمونه

40 & 66  
(Starr, 1990: 41, 42, 43 & 77) 

 نیروهای )اهل( ایشکوزَ 
LÚ.ERIM.MEŠiš-ku-za-a-a 

 :SAA 71 (r.3'( )Starr, 1990نبشتۀ 

79) 

 پ.م.( 886-811روزگار آشوربانیپال )
 رَ˹میر˺گی[[)اهل(]]شاه/مَرد گیمری

[LÚ.gi]-˹mir˺-ra-a-a 
 & E1(vi-23) (Novotnyمنشور 

Jeffers, 2018: 50) 

 ریمی( گ)اهلشاه/مَرد  گیمری
LÚ.gi-mir-a-a 

 ,B(ii-92) (Novotny & Jeffersمنشور 

2018: 62) 

 )اهل( مَد مادی
Mad-aa 

 & B(iii-92) (Novotnyمنشور 

Jeffers, 2018: 65) 

 ˹میر˺یگ اهل(شاه/مَرد ) گیمری
LÚ.gi-˹mir˺-a-a 

 & D(ii-67') (Novotnyمنشور 

Jeffers, 2018: 87) 

 مردان/نیروهای )اهل( مَدَ مادی
LÚ.ma-da-a-a 
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 نام منبع و زمان آن نام در منبع سرزمین و نام فرد-جمعیتنام 

 مَد[)اهل( ] مادی
[Mad-aa] 

  D(iii-16'')منشور 
(Novotny & Jeffers, 2018: 89) 

 ایشکوزَ)اهل(  سکایی
Iš-ku-za-a-a 

 پ.م. 013حدود 
Wiseman, 2023, Encyclopedia 

Britannica: Ashurbanipal 
 گیمیر[ )اهل( ]شاه/مَرد گیمری

[LÚ.gi-mir-a-a] 

 پ.م. 047( / احتمالاً 'iv-1) 0 ۀنبشت
(Novotny & Jeffers, 2018: 121) 

 مَد)اهل(  مادی
[Mad-aa] 

 پ.م. 047( / احتمالاً v-6) 0ۀ نبشت
(Novotny & Jeffers, 2018: 123) 

 سپاهی )دسته( مندَ مانئایی یا گیمری؟
ERIM-man-da 

 (Rev. 13) 190نبشته 
 پ.م. 042-044

(Jeffers & Novotny, 2023: 251) 
 گیمیر)اهل( شاه/مَرد  گیمری

LÚ.gi-mir-a-a 

 & CMD (iii-24") (Novotnyمنشور 

Jeffers, 2018: 146) 

 ˹مَد)اهل( ˺ مادی
˹Mad-aa˺ 

 &G (iv-22") (Novotnyمنشور 

Jeffers, 2018: 170) 

 گیمیر )اهل( شاه/مَرد گیمری
LÚ.gi-mir-a-a 

 F (ii-16)منشور 
(Novotny & Jeffers, 2018: 195) 

 گیمیر)اهل( شاه/مَرد  گیمری
LÚ.gi-mir-a-a 

 ,ii-104, 108یا منشور رسّام ) Aمنشور 

119) (Novotny & Jeffers, 2018: 

237 & 238) 

 سپاهی )دسته( مندَ گیمری
ERIM-man-da 

 پ.م. 038( / پیرامون '19) 21 ۀنبشت
(Novotny & Jeffers 2018: 291) 

 مَتَ)اهل( سرزمین  مادی
KURma-ta-a-a 

 پ.م. 038( / پیرامون '20) 21 ۀنبشت
(Novotny & Jeffers, 2018: 291) 

 سپاهی )دسته( مندَ گیمری 
ERIM-man-da 

 (20) 220نبشته 

 اواخر حکومت آشوربانیپال
(Jeffers & Novotny, 2023: 337) 

 پ.م.( 828-807روزگار نبوپلسر نوبابلی )
 مَدَاهل( قلمرو ) مادی

matma-da-a-a 

 شاه نیروی مَندَ
šarriumman-man-da 

 نیروی مَندَ قلمرو
matumman-man-da 

 مَندَ-نیروی
umman-man-da 

 

 ,Gadd) (پ.م. 012)لوح سقوط نینوا 

1923: 33, 34, 35 & 36; Grayson, 

1975: 94: Chronicle 3, 35 & 96: 

65 ) 
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 نام منبع و زمان آن نام در منبع سرزمین و نام فرد-جمعیتنام 

 پ.م.( 777-719روزگار نبونَئید )
 شاهِ نیروی ماندَ مادی

LUGAL um-man-ma-an-da 

 دسته( مندَ/سپاهی) (ان)مرد
LÚ.ÉRIM-man-da 

 سپاهی )دسته( مندو
ÉRIM-man-du 

  28 ۀ(، نبشت'ii-3', 14'; x-14) 3 ۀنبشت
(i-11) 

(Weiershäuser & Novotny, 2020: 

62; 70 & 147) 

 پ.م.( 779/780-710روزگار کوروش بزرگ )
 نیروی مَندَ مادی

um-man-man-da 

  پ.م. 139کوروش بزرگ /  ۀاستوان
(Rogers, 1914: 381: 13; Adali, 

2009: 211) 
 پ.م.( 720/721بیستون ) ۀپ.م.( در کتیب 722-468)روزگار داریوش بزرگ 

 mādaمادَ در پارسی  .1 مادی

)در ma-daمَدَ در ایلامی روزگار هخامنشی  .2
-)ma-ad-da ،ma-da صورت به برخی از الواح

be) ،ma-taš)آمده است 
 ma-da-a-aمَدَ در اکدی نوبابلی )اهل(  .3

-ma-daصورت  های دیگری به )در الواح و کتیبه

a ،mad-da-a-a  وmádad-da-a-a آمده )
 است

 mdy)مادی( در آرامی  ید م .4
 medeدر زبان لیکیایی:  .1

 Mʽ-d-yدر هیروگلیف مصری:  .0

Tavernier (2007: 27, 61, 62, 72, 

73, 75) 

 sakaسَکَ در پارسی  .1 سکایی
-šá-akشَکَّ در ایلامی روزگار هخامنشی  .2

ka4 

 آمده است šá-ka4-išصورت  )در یک لوح به

 gi-mi-riبا گیمری یکسان دانسته شده است  .3

صورت صحیح و مستقل از  )در یک جا، به
 آمده است( sak-ka-a-aگیمیری 

 Š-sk-kو  Šɜ-gدر هیروگلیف مصری:  .4

بابلی نو، با سکایی یکسان دانسته شده  ۀدر نسخ  گیمری
 خشایارشا نیز رخ داد.. مشابه آن در دوره است

 (14: 1388لابا، -)ملبرن
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 یریگ جهینت. 11

ها، گیمریان و سکاها در مستندات  مانده از سرآغاز پیدایی مادی و پیرو مستندات برجای درنهایت
ها پیش و بیش از هر جمعیتی از  اند. در این میان، مادی مکتوب منطقه، مستقل از هم یاد شده

اند. اینکه  منطقه، با نام مَندَ، ماَندَ و مَندو مورد اشاره قرار گرفته در یکم پیش از میلاد ۀمردمان هزار
دادن  تر مانند نشان علت قوی اند، به از سوی آشوریان، مَندَ و مَندو خطاب شده ،چرا دو شاه گیمری

ه است. منظور تحقیر )از دید آشوریان( بود ها و به هویت و فرهنگ آن جمعیت در سطح مادی
دلیل  توانسته های ظاهری و تباری این دو جمعیت می لفهؤملاحظه میان م نبود تفاوت قابل همچنین

ها  یکم پیش از میلاد، این سرزمین و هویت مادی ۀمهم این است که در هزار ۀباشد، اما نکت دیگر
نوبابلیان و نیز استوانه  مَندَ توصیف شده و این مسئله تا روزگار ۀبار با واژ بوده است که برای نخستین

mat، کشور ماد «سقوط نینوا» ۀکوروش بزرگ ادامه داشته است. با توجه به اینکه در کتیب
ma-da-a-

a  درست برابر باmat
umman-man-da توان دریافت که با انتساب  روشنی می آورده شده است، به

 umman-man-daبحث، کلیت  مورد ۀبه ترکیب دوم، در ادبیات اکدی زمان mātساز  سرزمین ۀواژ
رد ارو، مَندَ یک صفت عام یا زننده چون بربر )مو یناز اگرفته است و  قرار می ma-da-a-aبرابر با 
طور مستند،  نیست، بلکه به (Weiershäuser & Novotny, 2020و  Leichty, 2011 آمده در

 بیانگر هویت تباری مردمان مادی در زبان و ادبیات اکدی بوده است.
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